
  

 

  است یدیتبع کی ما از کیهر وجود عمق در
  ینخجوان هیبه

  
کنش اتباع ورودمنع  یبرا کا،یآمرجدید جمهور  سیرئ  و روشنفکران از یاریبس یمنف یهاهفت کشور، با وا
 از دارد، راو مهاجرت  دیتبع یطولان یکه تجربه یتباریرانیا یسندهینو ،ینخجوان بهیه. شد مواجه سندگانینو

    . دیگویم »هایرخودیغ«و  »هایخود« نیب یبندمرز حذفها و انسان یهمه نیب یضرورت همدل
  

برخوردم، وقتی » بیگانه«ی هبه واژ ،نداشت »بیگانگان فضایی«که ربطی به ای من برای اولین بار در زمینه
در بریتانیا باید کارت شناسایی خود را به عنوان مهاجر  ۱۹۶۲پس از تصویب قانون مهاجران در سال  بلافاصله
ام تنها ایرانیانی بودند که در اوگاندا زندگی کرده بودند، هرگز احساس نکرده بودم که خانواده کردم. به رغم آنامضا می
ت و قدرت در با قواحساس این ، در جایی راحت و آرام، تلندارشوم. اما در جا مثل یک بیگانه بزرگ میکه در آن

کردم آخر من فقط چهارده فکر می با خود کوچکی شدم، و بازارشهرِ در پلیس محلی ی. وارد ادارهوجودم لانه کرد
جا زدم از آنام هافتاداز اوج  آسمان به زمین  کردمنویسی کردم، و در حالی که احساس مینام موقعبه !سال دارم

  بیرون.
که  تا این ،بودم شکلی سرگردانها] در مدار بیضی[همچون گردش سیاره مثل بسیاری از نوجوانان دیگر، ،بعد از آن

دانشجویی ایرانی بودن ی هاز مرتب به این وسیلهو  وارد کرد» هاخودی«به » هاغیرخودی«ی هازدواج مرا از حلق
کردم و شهروندی بریتانیایی شدم. عضو گروه دوم شدنِ اوگاندا، شهر پایتخت من یک بار دیگر در کامپالا،  ارتقا پیدا 

یک او که های استخوانو دفن شد،  مدت کوتاهی بعد ام، در جایی که پدر بزرگه بوددوران خوش کودکی تکرار شد
  د.ایافزمیمرتفع کیکایا  یرنگ تپهخیزی خاک سرخبرای همیشه بر حاصل بود عراقییهودی 

(در المللی پیرسون در فرودگاه بین یعنی زمانی کهشود،  برای من اسباب دردسرسال بعد چند اما اوگاندا قرار بود 
معتبر  امبگذرم. تا آن وقت، گذرنامه ی مهاجرت کاناداباجه جلوی که ازبودم منتظر و  در صف ایستاده بودمتورنتو) 
تا برای اخذ  جا را ترک کنمشدم آنبودم، ناچار  شدهمریکا آوارد  روادید، و من که با یک ام نهازدواج اما مانده بود
، این آمدمیبه نظرم عجیب حتی آن زمان هم مریکایی آدیگری به عنوان یک مطلّقه اقدام کنم. هرچند، منطق  روادید

   قیاس باشد. کانادا منتظرم بود قابل در با عاقبتی که در آن سوی مرزچیزی نبود که 
کرده از اوگاندا فرار  نیام یدیعادف شد با ورود حدود دو هزار هندی که از دست از قضا، ورود من به تورنتو مص

از برچسب اسم روی  و، که پشت میز نشسته بود تمهاجر ی. و به دلیل پیوندهای من با آن کشور، مسئول ادارهبودند



  

 

مرا به طرفی کشیدند و  ،. از این روی به من انداخته بودمشکوک نگاهش معلوم بود اصلیت لهستانی دارد، الباس
  ؟ آیا مهاجر غیرقانونی نیستی؟ییکجااهل  التاًاصآیی، و پیچ کردند. تو کی هستی؟ از کجا میسؤال

دیگر. تمام  فکرم رفت به جاهای کم کم ،چه خبر است. بعد از سه ساعت بازجویی دانستم واقعاًدر آن لحظه نمی
، خیلی مریکاییآی هکه دختر خردسال من، شهروند سرافراز سه سال استاین  یاورمم به خاطر بتوانمیچیزی که 

ه کرده بود، به ش را، که با نوار ماشین تایپ سیااو دو کف دست کوچکرفت؛ سروصدا در اطراف اتاق راه میبی
کسون آتوانستم قسم بخورم که او دارد به زبان . میمالیددیوار می  قدیمی شعرآن  بخش بخشنویسد، مینگلوسا
  نوشت تا بخوانم:تک و تنها برای من می تبعیدییک ی هرا دربار انگلیسی

   Swa ic modsefan, minne sceolde, oft earmcearig, eöle bidæled, freomægum feor 
feterum sælan 

 
ترین افکار خود را م، باید نهانیادر فراق عزیزان پس من، چه بسا شوربخت و اندوهگین، دور از یار و دیار خود،«

  .»آواره«» / کردمنیز در بند و زنجیر می
 تهران، در تولدم ریتقد. احساس کنمخود را بیگانه  باعث شده بود مهاجرت یاین آخرین باری نبود که مسئول اداره

گوار انداخت،  یاهیسا امیبر سراسر زندگ گرانیکردن من از د زیمتما یبرا ران،یا تختیپا  که تیواقع نیا ونا
اما حال، که  روزگار افزود. یچشمشوخ نیبر ا زین داندیم گانهیب ینید نظر از راچون م یانیبهائ رانیحکومت ا

ممنوعیت ی هشوم، بلافاصله پس از قضیمیمریکا آدر  هایرخودیغ و هایخود مکتاب جدیدی هعرضی هآماد
اد بر سر کار آمده است، با شوق و شور منتظر این روید دولت این کشور که اخیراً توسطمریکا آسفر به  روادیدصدور 
کردههایی که از من پرسیدهبه پرسش های درستام. شاید سرانجام پاسخنشسته  یآوارگام؛ چه بسا این رمان به اند پیدا 

  من پایان دهد!
 برای خود اند تا در جای دیگرییی که کوشیدههاآنداستان آشنایی است برای  ها)(ما و آن هایرخودیغ و هایخود
های دو دخترش، یکی در پاریس و بین خانهیک پیرزن ایرانی است که ی هاین درام خانوادگی دربار ی بسازند.وطن

ما را به ارزیابی  ضمناً در این باره است که چگونه ترک وطنْاین کتاب وآمد است. آنجلس، در رفت دیگری در لس
که بودیمی این امر وا جددِم ها ایم. داستان از جهاتی بسیار ایرانی است، اما در عین حال تنشم و چه شدهدارد که ما 

کسانی است که در ی ههمی هدهد. رمان دربارمهاجری را نشان می یهای هر جامعهو حماقت ،هاها، ترسو نزاع
  .اند آوارهسراسر جهان 

  
که  داردمی دور از وطن پرده بر زندگی ایرانیانِاز ی یهااز جنبه هایرخودیغ و هایخودکتاب زیر تصور دوم: 

  است.بازانه و آلوده به فساد مالیِ مضحک، تراژیک، به شدت دست و دل



  

 

وضع موجود کسانی که تهدیدی علیه  یاو  بینندمیتراژیک  شکستیقربانیان  را یاامروزه مهاجران  ،در جهان غرب
د. کنه میهای ما را توجیدیگری ترس و بیمد و دهدیگر نشان مینسبت به یکرفتار غیرانسانی ما را  . یکیندا

ای که یستیِ وحشیانهها، اقدامات ترورعدالتیها و بی، با توجه به جنگدر این اوضاع و احوال هاواکنش این یهردو
چه این . اما آننداافراطی  که دور از انتظار نیست و هردو نیز چنانقابل درک است  یم،ا در هر گوشه و کنار شاهد آن

 دینبا را آوارهوجود دارد. هم  هاییجایگزینها کارین افراطبردارد این است که برای ایده کوشد تا از آن پررمان می
 هکردوطنترک یاجامعه. باشد ،دیتهد ای هیتنبدو،  نیاز ا یکیمهاجرت  ستین لازمکرد؛  فیتعر گانهیب کیبه عنوان 

اندازها را ها و چشمتواند دیدگاهای میچنین جامعه .ندا وندیپ در آن با که شود یکسان یهمه یغناباعث  دتوانیم زین
تواند نشان دهد که بین کمک کند. شاید ب از ترس و بیم و درگذشتنتعصبات  به غلبه برتواند وسعت بخشد؛ می

  تفاوت چندانی نیست. » هاغیرخودی«و » هاخودی«
ها متشکل ن جوامع مهاجر و بنا بر آخرین تخمینترییکی از موفق هاآن ؛هستندایرانی موردی خاص  کردگانِوطنترک

تقلید کنیم، و در » هاآن«استعداد این را داریم که هرروز به رنگی درآئیم و از » ما«. وانگهی، نداملیون نفر  ۵از 
که آوارگی ایرانی  نوایان را شامل شویم. بنابراین، فارغ از اینتا بیها میلیاردرسرتاسر جهان جمعیتی تشکیل شده از 

دهد که بعد از انقلاب قصرهای را قلقلک می» ما«، این نیش و کنایه بعضی از یا نه وضعیت تبعید دائمی باشدیک 
ای که خود در د که بیگانگیکنمینیز ایجاد این امکان را  این امر. گذاشتیم و گذشتیم» هاآن«را برای  خود مرمرین

خود در ایران  هموطنانببینیم چگونه ممکن است ما نیز با  تا را قادر کند» ما«اند کنیم بتوفرهنگی خارجی تجربه می
از قضای روزگار از زنان،  هاآنیم ــ درست به این دلیل که برخورد کرده باش») هاغیرخودی«(» هاآن«به عنوان 
  اند.بوده و مانند آن ،هانگاران، اعضای اقلیتروزنامه

گر انسانبیگانه ب» هاآن« یمهچگونه ممکن است هکیست؟ و » ما«باری، این   سیاستِاند؟ این رمان  اشند، ا
 ازتا  ،اندازدبرچسب زدن فرهنگی را دست می گیرد. به عبارتی،حتی وقتی آن را به کار می ،زندهویت را بر هم می

گیرد برای برچسب زدن به شخصیت ایرانیان مورد استفاده قرار می هایی که غالباً. یکی از آن کلیشهفراتر برودآن 
ست. اما این ویژگی ا هایی در وجود مایم، و چه ناسازگاریا است که ما چه اندازه گرفتار تناقض اشاره به این نکته

 همه ما. یآزاد خواهان زیو ن اند، و ثبات تیامن ازمندیها نانسان یهمهکند. در مورد ایرانیان صدق نمی صرفاً
عمق . در کشیمنفس مییم و هم سر به آسمان ا محبوب زمینیبند ، هم پایمیا نینشکوچ حال نیو در ع نیکجانشی

 بیگانه نیست، او انسانیت ما اما او ای در سودای وطن سرمدی خود.هریک از ما یک تبعیدی است، آواره وجود
  ما تعلق دارد. ی هست، و به هما

 
  برگردان: افسانه دادگر

______________________________  



  

 

 را دکریم مطالعه حد از شیکه ب یزنجمله  از یمتعدد یآثار داستان ،تباریرانیا پژوهشگر و هسندینو ،ینخجوان هیبه
  ی او است:چه خواندید برگردانِ این نوشتهزبان انگلیسی منتشر کرده است. آنبه 

Bahiyyih Nakhajavani, ‘A Wandering Alien,’ Stanford University Press, 7 February 2017. 
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